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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 بلدالسوره 
 30  جزء 

 .آيه است 20نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در  

 وجه تسميه:
 به خداوند جلّ جلاله در آغاز آن گرديد، كه یمسم« البلد »  ه  به سور یسبب به سوره اين

نازل شده « ق»ی پس از سوره است. اين سوره،مكرمه( قسم ياد كرده  )مكة بلد حرام
 است.

 البلد: ه  تعداد آيات، کلمات وحروف سور

است که از آية اول سوره گرفته شده است، اين سوره مکي، داراي « البلد»نام اين سوره 
( سه صدو چهل وهفت 347( هشتاد ودو کلمه، )82( بيست آيت، )20)( رکوع، 1)

 ( يکصدو وشصت وهشت نقطه است.168حرف، و )
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

تفسير احمد  ،برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سوره  الطور متفاوت ومختلف است.
 مراجعه فرمايد.(.
به  یدر مکه نازل شد که کفار ومشرکين مکه با تمام توان در دشمن یاين سوره در زمان

 پيامبر صلي الله عليه وسلم ورسالت برحق اومبارزه همه جانبه را در پيش گرفته بودند.

 سوره  الفجر: البلد با ه  سورپيوند و مناسبت 

مستمندان ی فجر مال دوستان و وارثان تجاوزگر را نکوهش کرد که اينها به سوره الف:
رساندن کمک ومساعدت تشويق وترغيب نمی توجه ندارند و کسی را برای  ومحتاجان 

از خصال نيکوی آزادکردن بردگان و خوراک دادن در وقت قحطی  البلد  ه  کنند. در سور
 ل می آيد.بحث بعمو خشکسالی و کمک به يتيمان 

طمينان و إنيز، راه و رسم  سوره بلد از نفس مطمئنه ياد کرد، در فجر ی پايان سوره ب:
 اعتماد و دوری از نوميدی و کفر و نافرمانی پروردگار سخن می گويد.

 بلد: ه  با سور یآشناي

در اين سوره يک مضمون بسيار پرمعنا در چند جمله ی کوتاه  قابل يادآوری است که:
است که يک جهان بينی الشأن عظيم  کمال ايجاز قرآن جمعبندی گرديده است که نشانگر

کوتاه اين سوره به  سطورکامل را که گنجاندن آن در يک کتاب حجيم هم دشوار است در 
ثر بيان کرده است. موضوع آن عبارت است از فهماندن جايگاه درست انسان ؤصورت م

هر دو راه سعادت و  الله متعال ی انسان و بيان اين که در دنيا و جايگاه درست دنيا برا
مکانات ديدن اين دو راه و إسباب أاست، همچنين  باز گذاشته شقاوت را در برابر انسان 

پيمودن آن ها را نيز برايش فراهم کرده است و اينک به تلاش و زحمت خود انسان بستگی 
نيکو می رسد يا راه شقاوت را برگزيده دچار دارد که آيا او راه سعادت را پيموده به فرجام 

 فرجام بد می شود.
 شده آفريده ومشقت یسخت رنج، در نسانإ که: يابد یم بيان  بلد مبارکه درسوره   همچنان
 یها یسخت بار زير که بهتر چه پس نمايد تحمل را ها یسخت بايد یزندگ تمام در و است
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 خواهد یسخت سراسر دنيايش مانند نيز خرتشآ الا و برسد؛ آخرت یراحت به تا برود دنيا
 بود.

است، بايد با صبر و تحمّل از اين آزمون  یامتحان اله ینبايد فراموش کردمشكلات زندگ
 یرويدادها یخروو آثار ا   یموفق به در آييد؛ به ظاهر قضيه نگاه نكنيد. به نتايج معنو

هميشه با رنج و مشكلات آميخته است. و  یخويش نيز توجه داشته باشيد. زندگ یزندگ
 فرمايد:  یاست. خداوند در قرآن م یآزمون اله ینوع یاساساً مشكلات در زندگ

وَ لنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْْمَْوالِ و... لِيبْلوَُكُمْ أيَكُمْ أحَْسَنُ »
و آفت در مال ها و جان ها و ميوه ها  یترس، گرسنگاز  یشما را با اندك عَمَلا؛ً

 «.نجام ميدهدأميآزماييم... تا معلوم گردد كه چه كس عمل شايسته 
خود با مشكلات  یبيش از ديگران در زندگ یسيرت نويسان مينويسند که: پيامبران اله

 روبرو بوده اند.
اگر در آيه شريفه دقت بعمل اريم با  «إنّ مع العسر يسراً »فرمايد:  یم الشأن قرآن عظيم 

 سختي تحمل بين ارتباط و پيوستگي نوع يک شريفه آيهوضاحت در خواهيم يافت که :در
 از بعد یتصادف طور به انسان که نيست طور اين يعني دارد؛ وجود آساني به رسيدن و ها

 ضرورت یا کلمه به ،«يسر و عسر» بين پيوند براي بناءً  يابد، دست اساني به سختي،
 است. «مع» کلمه آن و باشد داشته وجود آن در معنا اين که است
 یم جمله از است: آمده بعمل مفسرين جانب از یمتعدد یتفسيرها «مع» استعمال براي

 فرمايدند:
 توأم رنج با آسانى : که کرد فراموش نبايد که ها انسان ما یبرا «مع» لفظ با آيه الف:
 ميآيد. دست به تدريج به آسانى ،سختى تحمّل لحظه از است،
 نزديک سختي به آساني ميسازد،که روشن را موضوع اين «مع» کلمه بردن ازبکار ب:
 ميسازد. فراهم را قلب تقويت و خاطر یتسلّ  موجبات رهگذر اين از که است
 همراه سهولتى صعوبتى هر با و آميخته، آسانى مشکلى هر با که اين به توجه با حال هر به

 یمعنا اين «بعد» کلمه از استفاده بود، خواهند هم با و بوده هم با هميشه دو اين و است،
 کند. ینم افاده را لطيف
ً  که( )بدان پس که: ميکند خطاب خود وسلم عليه الله صلي پيامبر به آيه اين در خداوند  مسلما

 است. یآسان دشوارى هر با
 وعده اين که است یبديه است. بوده وبرور یبسيار یها دشوارى با مکه در که یپيامبر
 دنيا در که عسرى با يا و است آسانى مدينه در ايشان یبرا که خداوند یسو از است اي

 باشد. يسر برايشان بهشت در است،
 صورتى به آيه دو اين یيعن ميشود؛ شامل را مشکلات همه آيات، مفهوم گستردگى البته

 حضرت آن زمان و وسلم عليه الله یصل اکرم پيامبر شخص به اختصاص که شده مطرح
 است، مطرح سابق مباحث بر تعليلى عنوان به و کلى قاعده يک صورت به بلکه ندارد، نيز
 ها یسخت کنار در هميشه که دهدمى نويد تلاشگر و مخلص مؤمن هاى انسان همه به و

 است. ها یآسان
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   ترجمه وتفسير سُورَة البلد
 ِ حِيمِ بِسْمِ اللَّه حْمَنِ الره  الره

  به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

اِ    ل لْ لِا بُِ ذ ا ا اِ    ﴾١لا أقُْسِِِ  ل لْ لِا لٌّ ذ ا ا افِا    ٣واوال  ٍ  واماا وا ا ا  ﴾٢واأانْتا ح  اِقْناا للإنْسِِِا ﴾ اقاْ  خا
اِ أ  أاحا    ﴾٤کالاٍ   اَ أُ أافِْ  ايْ دقْ  عا  اِکْتُ  ﴾٥أايْحسِِِا اُُ   ﴾٦ماالا  لُاً ل دقُولُ أاهْ أُ أافِْ  اْ د أايْحسِِِا
اَ ناين   ﴾٧أاحا    افً واِِِِِِِِا ا اين   ﴾٨أا اْ نَاْعالْ  اأُ  دنااُ  ل نَّجْ ادي   ﴾٩وا  سِِِِِِِا فالا لقِْ احابِا  ﴾١٠واها ا

ُ   ﴾١١لْ عاقالِِِِِا ا  ا لْ عاقالِِِِِا ا أاکْعالاا مِِِِِا ٍ   ﴾١٢وامِِِِِا لِِِِِا ق  عاقِا ا      دوٍْ      ﴾١٣فِِِِِا  أاوْ إ طْعِِِِِا
باٍ   ﴾١٤ماسِِِِِِِِِِْ الاٍ   اُ ک  نًا  ال ماْ اباٍ   ﴾١٥د   مًا  ال ماقْ افِا م يا ل َّ  ديا آمانُول  ﴾١٦أاوْ م سِِِِِِِِِِْ ثَُّ کا

ُْةاا    ْ ما وْل ا  ِْ  واتاِوالصِا وْل ا  ََِّّ ُُ لْ ما مانا    ﴾١٧واتاِوالصِا ا حا يات ناا  ﴾١٨أُو ائ قا أاصِْ ُُول بِ  وال َّ  ديا کا ا
ُُ ل ا ع  مُؤْصا اة   ﴾١٩ْ ماشْأاما   هُبِْ أاصْحا اِ ه بِْ فا  ﴾٢٠اَ

 مؤجز: ه  ترجم
 خورم به اين شهر )مکه(. یقسم م نه،( )1)« لََ أقُْسِمُ بِهَذَا الْبلََدِ »
 ی)و جنگ در اين شهر برا( یکه تو ساکن آن هست یو شهر( )2)« وَأنَتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ »

 تو حلال خواهد شد(.
 که به وجود آورد(. یوقسم به پدر، )آدم( و فرزند( )3)« وَمَا وَلَدَ وَوَالِدٍ »
نسَانَ فِي كَبَدٍ »  ايم(.همانا ما انسان را در رنج و محنت آفريده( )4)« لقََدْ خَلقَْناَ الِْْ
کند هيچ کس بر او )توانا و( قادر ی آيا او گمان م( )5)« أيَحْسَبُ أنَ لَّن يقْدِرَ عَليَهِ أحََد  »

 (.نيست؟ 
 ام(.تباه و نابوده کرده یگويد: من مال فراوانی م( )6)« يقوُلُ أهَْلَكْتُ مَالًَ لُّبَداً »
 او را نديده است؟(. یپندارد که کسی آيا م( )7)« أيَحْسَبُ أنَ لَّمْ يرَهُ أحََد  »
 ايم؟(.برايش دو چشم قرار ندادهآيا ( )8)« ألََمْ نَجْعَل لَّهُ عَينَينِ »
 ايم؟(.و يک زبان و دو لب را نيافريده( )9)« وَلِسَاناً وَشَفَتيَنِ »
 کرديم.( ی( )و او را به دو راه )خير و شر( را هنمائ10)« وَهَدَيناَهُ النَّجْدَينِ »
 ( )پس به گردنة )سخت( قدم نگذاشت )و نيامد(.11)« فَلَا اقْتحََمَ الْعقَبَةََ »
 که گردنۀ )سخت( چيست؟.( یان)و تو چه ميد (12)« وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعقَبََةُ »
 «.است یاآزاد کردن برده( )13)« فَكُّ رَقبَةٍَ »
 (.ی)گرسنگ یيا خوراک دادن در روزقحط( )14)« أوَْ إِطْعاَم  فِي يوْمٍ ذِي مَسْغبَةٍَ »
 را از خويشاوندان،( یيتيم( )15)« يتيِماً ذَا مَقْرَبةٍَ »
 يا گرد آلود ونيازمندرا(.( )16)« أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَترَْبَةٍ »
بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ » پس از آن از ( )17)« ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ

رده و همديگر توصيه ک یکساني است که ايمان آورده و همديگر را به صبر و شکيباي
 «.اندسفارش نموده یرا به مهربان
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شان شان به دست راست عمالأهل سعادتند )که نامۀ أينان إ( )18)« أوُْلئَِكَ أصَْحَابُ الْمَيمَنَةِ »
 شوند و به بهشت ميروند(.  یداده م

( ما یهابه آيات )و نشانه  کهـو کساني( )19)« وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتنِاَ هُمْ أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ »
شان داده ميشود و به شان به دست چپ عمالأهل شقاوتند )که نامۀ أکفر ورزيدند، آنان 

 جهنم ميروند(.
ؤْصَدَة  » سر پوشيده است )که راه فرار  یها )از هر سو( آتشـبر آن( )20)« عَليَهِمْ ناَر  مُّ

 ندارند(.

 :سوره تفسير 
 خوانندگان گرامی!

؛ همدمی انسان با رنج و محنت، فريفته شدنش به  ه  ( دربار 7الی  1متبرکه )  در آيات
 نيرو و ثروت، به بحث گرفته ميشود.

بايد گفت که: سوره مبارکه بلد با قسم بدايت می يابد  و با اشاره به نظام توالد و تناسل 
 .كندانسان، زندگى اين دنيا را همراه با تلاش و زحمت معرّفى مى

هاى با ارزشى كه هاى غافل و مغرور را مورد سرزنش قرار داده و به نعمتانسانآنگاه 
ها را رسيدگى به محرومان خداوند به انسان عطا كرده اشاره نموده و راه سپاس از اين نعمت

 .داردو خدمت به يتيمان بيان مى
گزار كه ى سپاسشوند، گروهها به دو گروه منقسم مىها، انسانالبتهّ در برابر اين نعمت

عاقبتى ميمون و مبارك دارند و گروهى كفران پيشه كه پايانى شوم و سخت در انتظار 
 .آنهاست

 (:1) «لََ أقُْسِمُ بِهَذَا الْبلَدَِ »

که حرم  به شهری ...مکّه مکرّمه يعنی: به شهر با حرمت قسم مي خورم به اين شهر )
 ک حجّ است.صلی الله عليه وسلم  و موضع مناسِ  الهی، جای نزول وحی، مولد پيامبر

آن را شريف و مبارک ـ  ى شرق و غرب عالمقبلهـ  ى بيت العتيقشهرى که به وسيله
 گردانده و آن را محل نزول رحمت و برکات قرار داده.

د و آن به خاطر شرف و احترام اين کنياد می قسم الله متعال در شروع سوره به شهر مکه 
متعال است و ترين مکان نزد الله خانۀ الله در آن واقع شده و محبوب سرزمين است که:

فضل و برتری اين مکان بر همگان واضح است و دعا در اين مکان و در خانۀ کعبه، رد 
 داشته باشد.جابت دعای خود يقين إبه  درصورتيکه دعا کننده شود؛ شود و قبول مینمی

زايد است و آوردن حرف زايد « لا»در اين آيه، حرف  قابل يادآوری است که :
 در برخي از محاورت مردم عرب معمول است.« لا»

رد نمودن خيال باطل مخاطب است  یو صحيح ترين قول اين است که حرف )لا( برا
آن اين که چنان که شما پنداشته آيد، نيست  یشود، معنا یدر شروع قسم آورده م

 طوريکه گفتيم بلکه ما با قسم ميتوانيم بگوييم که حقيقت آن است که بيان ميکنيم، و
هم به « والتين» ه  شهر مکه مکرمه است، هم چنان شهر در سور« البلد»مقصود از 

وهذا »: ، وبا اين صفت آن را امين دانست کهبعمل آمده است  شهر مکه قسم ياده 
اعلام و اظهار شرف و فضيلت مکه  یقسم ياد کردن به شهر مکه برا« البلد الامين

 نسبت به شهري هاي ديگر است.
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باشد و به آن مى« مکه»تفاق عموم مفسران منظور از بلد، إدر التسهيل آمده است: به 
 (.۴/١٩٩قسم خورده است تا شرف آن را نشان دهد.) التسهيل 

الله عليه وسلم هنگام  یروايت است که رسول الله صل یبن عد از حضرت عبد الله
هجرت، شهر مکه را خطاب فرمود: قسم به الله که تو از کل زمين در نزد الله بهتر و 

خروج از اينجا تحت فشار قرار نميگرفتم، من از  ی، واگر من برایمحبوبتر هست
 .وابن ماجه( یسرزمين تو بيرون نميرفتم. )رواه الترمذ

 ادداشت:ي

 مورد استعمال قرار گرفته است ومفسران « لا أ قْسِم  » سه بار جملهالشأن در قرآن عظيم 
 .ندأ معنا كرده به دو مفهوم  آن را

 تعدادی اند و خورم( معنا كردهحرف لا را زائد دانسته و آن را )قسم مى تعداد از مفسران 
اند، به اين معنا كه مسئله به قدرى روشن است كه خورم( ترجمه كردهنمى قسم آن را )

 .نيستهم خوردن  ضرورتی به قسم 

 (:2)« وَأنَتَ حِلٌّ بهَِذَا الْبلَدَِ »

اين که از  یدو احتمال است: يک« حل»در لفط «. یو شهري که تو ساکن آن هست) 
جايگزين و سکونت و فرود آمدن ميآيد، پس با توجه  یحلول مشتق باشد، که به معنا

ميدهد، و مراد اين آيه اين است  یحل فرود آيند و سکونت کننده معن یبه اين، معنا
که شما در آن سکونت  یکه شهر مکه خود هم محترم و مقدس است، بخصوص وقت

مت داريد، پس در اثر فضيلت مکين، فضيلت مکان افزايش مييابد، بنابر اين عص
وحرمت شهر به علت اقامت شما در آن، دو برابر ميشود، و احتمال دوم اين که لفط 

از مصدر حلت مشتق باشد که به معناي حلال بودن است، و با توجه به اين، « حل»
دو معنا داشته باشد: يکي اين که شما را کفار مکه حلال قرار داده « حل»ميتوان لفظ 

که خود آنها در شهر مکه هيچ  یده اند، ودر صورتاند، که در صدد کشتن شما بر آم
ظلم و سر کشي آنها تا آنجا از حد گذشته  ینوع شکار را حلال نمي پندارند، ول

جايز نيست، و اين خود عقيده آنها ست،  یکه قتل حيوان یاست، که در آن مقام مقدس
 داده اند. در آنجا آنان ريختن خون رسول الله صلي الله عليه وسلم را حلال قرار

و معناي دوم حل، مي تواند اين باشد ويژگي شما چنين است که به جهت شما قتال با 
کفار مکه در حرم حلال خواهد شد، چنان که در فتح مکه به خاطر آن جناب در يک 
روز احکام حرام برداشته  شدند، وقتل کفار حلال قرار داده شد. در خلاصه تفسير 

هر سه احتمال ذکر « یمظهر»در تفسير  یسوم، در نظر گرفته شده، ول یهمين معن
 است و مجال هر سه معني هم هست.

 (:3)« وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ »
دم عليه آمقصود از والد، حضرت  که به وجود آورد(. یو قسم به پدر، و فرزند)

اولاد او هستند، که از « ما وَلَدَ  »والسلام است که پدر تمام بني آدم است، ومراد از 
نوع او،  یآغاز آفرينش تا قيامت خواهند بود، و بدين شکل به حضرت آدم وتمام بن

 قسم ياد شد.
 مجاهد گفته است: والِدٍ يعنى حضرت آدم عليه السّلام و ما وَلَدَ يعنى تمام ذريت صالح او.

بعد از اين که به ابن کثير گفته است: نظر مجاهد و يارانش نيک و محکم است؛ چون خدا 
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ياد کرد، بعد از آن  قسم ام القرى يعنى محل سکونت حضرت محمد صلىّ اّللَّ عليه و سلم 
  (.٣/۶۴٠مختصر  .)و فرزندش قسم خورده است« آدم»به ساکن آن يعنى 

و خازن گفته است: خدا به خاطر شرف و حرمتى که مکه دارد به آن قسم ياد کرده است. 
با اين که از نسل آدم  -و ذريت صالحش قسم خورده است، چون کافرو به آدم و پيامبران 

 (.۴/٢۴٨خازن  د.)احترامى ندار -است

نسَانَ فيِ كَبدٍَ »  :(4)« لَقدَْ خَلَقْناَ الِْْ
  «.همانا ما انسان را در رنج و محنت آفريده ايم»
شود کَبدََ رجل يعنی مرد کبد و يا کباد به معنی درد و سختی است، وقتی که گفته می :«کبد»

 دچار سختی شد. 
 هایسختی دنيا و تحمل و تعب در رنج پيوسته انسان ، کهياد شده چيزهای به قسم يعنی: 

و تا هنگام  از زمان دميدن روح در کالبدشيعنی انسان  پيدايش نقطه ، از آغازيناست آن
 کشد. ها را کشيده و مىگرفتن روح از او، مدام انواع سختى

يعنى از مشقت و سختى. از همان زمان « فیِ کَبَدٍ »است:  )رض( فرموده ابن عباس 
حمل و ولادت و شيرخوارگى و از شير گرفته شدن تا ديگر مراحل زندگى و حيات و 

 (..۴/٢۴٨خازن  .)مرگ در زحمت است
ى انسان زحمت و مشقت د: خدا هيچ مخلوقى را خلق نکرده است که به اندازهانو گفته

 ( . ۴/٢۴٨خازن  است .)ترين مخلوق بکشد. باوجوداين ضعيف
در صلی الله عليه وسلم پيامبراکرم  بخشتسلی  اين آيه مبارکه است:  فرموده  ابو سعود

 اين بر تحمل ايشان برای انگيزشیبينند و میقريش  از سوی که است هايیسختی قبال
 ( .۵/٢۶۵ابو سعود ) .هاستسختی

دهد، انسانى که قدرت خدا را انکار و حشر از طبيعت انسان خبر مىالله متعال بعد از آن 
 کند:و نشر را تکذيب مى

 :(5« )أيَحْسَبُ أنَ لَّن يقْدِرَ عَلَيهِ أحََد  »
توان ندارد از او انتقام گيرد و بر او قهر و غلبه  یکسکه هيچ انسان گمان می کند آيا»

. شهوات نفس خود خرج کرده است افتخار ميکند یکه برا یموالأاو به خاطر  نمايد؟ 
کند اين انديشه نادانی، غرور و خودبينی است، بلکه خداوند متعال  بر او قهر و غلبه می

 گيرد.و از او انتقام می
 کهنازل شده است « ابى الاشد بن کلدة»يه مبارکه درباره:فرموده اند که اين آمفسران 
انداخت و پايش را چرمى را مى ميگويند وی مغرور بود. خويش بدنی نيرومندی به سخت

و مرا از روى  آورد گفت: هر کس آن را از زير پايم بيرون داد و مىروى آن قرار مى
کشيدند چرم دهم. ده نفر چرم را مىآن کنار بزند، چنان مبلغى را به او مىاز بالای سر 

خورد. و معنى آيه چنين است: آيا اين پايش از روى آن تکان نمىولی تکه تکه ميشد و 
برد هيچ کس قدرت انتقام ى مؤمنان گمان مىنافرمان و تحقيرکنندهانسان های ياغی و

 گرفتن از او را ندارد.

 :(6)«هْلَكْتُ مَالًَ لُّبدَاً يقوُلُ أَ »
و سلم صرف   مالى زياد را در دشمنى با محمد صلىّ اّللَّ عليهمن گويد: اين کافر مى

 شدنشتمام  بيم آن گیو انباشتهاز بسياری  را که بسيار و فراوانی يعنی: مالکردم. 
و مخالفت اسلام و  ،صلی الله عليه وسلم با پيامبروعداوت  مبارزه رود، در راهنمی
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 .امکرده خرج و فخرفروشی طلبی خاطر شهرتيا به ، معاصی
 حارث درباره اين آيه  :آيه مبارکه فرموده است که نزولشأن  دربيان مقاتل
 الله صلی الله عليه وسلم  گرديد و از رسول گناهی مرتکب شد کهنازل  نوفلعامربنبن

بپردازد. گفت: آخر  کفاره دستور دادند کهوی  به الله صلی عليه وسلم  استفتا کرد. رسول
 سخنش ! و اينها و خيراتها رفتدر کفاره همه ، مالممحمد درآمدم در دين که هنگام از آن
 زتاب، بادر هر صورت بود که مالش دادن بر از دست ، يا ابراز تأسفیطغيان نوعی

 .است مال او از انفاق پشيمانی
گفت: مالى يعنى با مباهات و فخرفروشى بر مؤمنان مى فرموده است:آلوسى  مفسر

فراوان را صرف کردم، منظورش مالى بود که از روى ريا و براى کسب شهرت خرج 
دارد، و کرده بود. و انفاق را به اهلاک تعبير کرده است، تا نشان دهد که برايش اهميتى ن

مالى فراوان را تلف  طوری پنداشت که گويا آن را به اميد جلب نفع صرف نکرده، و
 وسلم  اند براى ابراز شدت عداوتش با پيامبر صلىّ اّللَّ عليه اى نيز گفتهکرده است. عده
 .(٣٠/١٣۶آلوسى  .)گويدو سلم چنين مى

چون خروج ، ردن ناميدها و گناهان را هلاک کدر راه شهوت متعال انفاق خداوند 
کند.  یو کمبود حاصل نم یو زيان و خستگ یجز پشيمان یسود نفاق کننده از اين ا

خود را خرج کرده باشد با خداوند داد  يیدارا الله متعال  یکه در راه خشنودی اما کس
 یمينمايد و چندين برابر آنچه خرج کرده، سود و فايده به دست مومعامله و ستد 
  آورد. 

 . مراد خرج کردن و مصرف نمودن است.هلاک کردن مال نابود و تباه  «:أهَْلكَْتُ »
 انباشته و فراوان.  «:لبُدَاً » 

مرادِ چنين کافری و کافرانی، اظهار تفاخر به کثرت دارائی، و بذل و  «:أهَْلكَْتُ مالًَ لُّبدَاً »
 های فراوان است.رويه به مردمان،  ولخرجیبخشش بی

 :(7) «أيَحْسَبُ أنَ لَّمْ يرَهُ أحََد  »
مغرور و مستکبر  انسان يعنی آيا اين «.او را نديده است؟ یآيا خيال می کند که کس»

طوری تصور ميکند ، که به حقيقت امر و اندازۀ ومقدار انفاقش کسی آگاه نخواهد بود؟ و 
 برد اعمالش از الله متعال پوشيده است؟ گمان مى
ها خرج کرده و به کار موالش را در راه شهوتأدر اين آيه مبارکه کسی که الله تعالی 

او أهداف بيند و از برد که الله او را نمینمايد که آيا گمان میکند، تهديد میفتخار میإخود 
کند؛ البته که نه، چنين نيست؛ بلکه الله او را ديده، عمالش را محاسبه نمیإاطلاع ندارد؟ و 

دهد. مگر معقول است که الله وسيله و ط رق شنيدن و بت کرده و جزا میعمالش را ثأ
 ديدن را به انسان داده باشد اما خود فاقد آن باشد؟

که مال و  ،«ابوالاشدّين»اين آيه مبارکه شخصی است بنام مفسران آورده اند که: منظور 
م با افتخار به مصرف اش را در راه دشمنی با پيامبر صلی الله عليه وسلم  و اسلادارايی

 ميرساند.

 يادداشت:

 ،)تعداد زياد از مفسرآن می نويسند که هدف ومراد اين آيه مبارکه  شخص مشخص
أبو الَشدّين » منظور نيست ولی برخی از علما بر اين باور اند که اين شخص ومعينی 
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نام داشت. ودر اين مورد روايتی بی سند از ابن عباس )رض(  «  اسَُيْد بن كَلْدَة الْجُمَحِی
ذکر شده است که آن را مربوط «  64/  20الجامع لا حکام القرآن » در تفسير قرطبی 

 والله اعلم . .به اين آيه مبارکه می دانند.(
 خوانندگان گرامی!
رهايی برای  آخرت ، راه  ( در باره انتخاب واختيار نمودن  20الی  8در آيات متبرکه ) 

 مورد بحث قرار گرفته است.

 (:8« )ألََمْ نَجْعلَ لَّهُ عَينيَنِ »

  «.ايم؟آيا برايش دو چشم قرار نداده»
رو که با چشمانش وسايل بيند؟ بلی ! بينايی انسان نعمت بزرگی است، از آنکه با آن می

 يابد. بيند تا بدين وسيله وجودش قوامزندگی و مهمّات حياتش را می
ی بينايی، يعنی چشم. وهکذا به معانی از ماده عين است، به معنی وسيله :«عَينيَنِ »

شود فلانی تحت نظر من است، منظور اين مختلفی هم  به کار رفته است. وقتی گفته می
وَلِت صۡنَعَ عَلىَٰ »فرمايد:عليه السلام  می کنم. الله به موسیاست که دارم از او محافظت می

 شوی.[. يعنی ای موسی! تحت نظر من ساخته و پرداخته می39]طه: « ٣٩نِيٓ عَيۡ 

 (:9) «وَشَفَتيَنِ وَلِسَاناً »

 «. ايم؟و زبان و دو لب را نيافريده»
 نمايد.میترجمانی  را با آن ضميرش کند و منوياتمی نطق آن وسيلهبه  يعنی زبانی که :
زدن و خاموشی و در تناول طعام ايم که او را در سخنهايی بخشيدههمچنان برايش لب

تقَن در آنکند؛ حال آنکه هردو جمالش را زيبا ساختهکمک می ها به کار اند و ص نعی م 
 رفته است.

 :(10« )وَهَدَيناَهُ النَّجْدَينِ »
و هدايت را از   و او را به دو راه خير و شر به طور روشن رهنمايی کرديم

تا راه سعادت را پيش گيرد و از پيش گرفتن راه  ايم.برايش مشخص کرده یگمراه
يعنى خير و شر. « الَنهجْدَيْنِ »شقاوت دورى وامتناجويد. ابن مسعود )رض( فرموده است: 

 (.٣/۶۴١مختصر «.) إنِاّ هَدَيْناه  الَسهبيِلَ إمِّا شاکِراً وَ إمِّا کَف وراً »ى مانند گفته
فراوان اقتضا ميکند که بنده حقوق الله متعال  را  یها از اين نعمت یپس برخوردار 

انجام گناه کمک  یها براآورد و از نعمت  یهايش را به جا ادا نمايد و شکر نعمت
 اين انسان چنين نکرده است. ینگيرد، ول

 :(11)« فلََا اقْتحََمَ الْعَقَبةََ »
ی سخت بين دو کوه مرتفع راه و گردنه «:ٱلۡعَقَبةََ »« گذرگاه سختپس نگذشته است بر »

های نيکو و صداقات فرض و نفل، از را ميگويند.  يعنی چرا با انجام اوامری چون کار
 گذرد تا به رستگاری دست يابد و نجات را به چنگ آورد.اين گردنه و راه دشوار نمی

چرا به جاى صرف مال در دشمنى با محمد صلىّ اّللَّ عليه  و سلم آن را براى عبور از 
 راه صعب العبور صرف نکرد؟! 

استعاره است و منظور عملى است که انجام آن بر نفس  «الَْعقَبَةََ »در البحر آمده است: 
يعنى کند. و چون بذل مال براى نفس مشکل و زحمت و سخت است، به عقبه سنگينى مى

راه صعب العبور کوهستانى تشبيه شده است، که در پيش گرفتن چنين راهى زحمت و 
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يعنى به سرعت و شدت وارد آن شد.) البحر « اقتحمها»مشقت را به دنبال دارد. و معنى 
.(.  اين مثلى است که الله متعال  آن را براى جهاد با نفس و هوى و هوس و ۴٧۶/٨

 ان، آورده است.شيطان و جلب رضايت خداى رحم
واقعاً هم  جهاد با نفس مانند عبورکردن از عقبه، سخت و دشوار است و راه آخرت خيلی 

طولانی و سخت است. پس انسان بايد سعی کند اين راه سخت را با عبادت و فرمان 
برداری الله متعال طی نمايد؛ اگر از مال دنيا به جای استفاده در خوشگذرانی دنيوی برای 

راه عقبه و راه آخرت استفاده شود خيلی بهتر خواهد بود. راه بهشت سخت است و آسانی 
 بايد از انفاق اموال برای رفتن در اين راه استفاده شود.

فهتِ النهار  بِالشههَوَاتِ »در حديثی آمده است:  فهتِ الْجَنهة  بِالْمَكَارِهِ وَح  ( [2822مسلم: « )ح 
يعنی راه «. های نفسانی پوشيده شده استم با خواهشبهشت با کارهای دشوار و جهن»

گذرد و راه رسيدن به جهنم پيروی از ها و مشکلات میرسيدن به بهشت از ميان مشقت
در اين مسير گام برداشتن و گذشتن از عقبه  بنابراينباشد. ميال میأشهوات و آرزوها و 

ها ها را به قلههای مشکل و صعب العبور، انسانهای خطرناک و راهو تنگناها و پيچ
ی مطلوب و گوارايی خواهد داشت. پس رساند، اگرچه خطراتی هم دارد. اما نتيجهمی

 خرد؟ها و مشکلات را به جان نمیچرا انسان عَقبََات و سختی
 شت:ياددا

مخالف هوا و هوس نفس بوده تعميلش مسمی شده است که امور دينی بسببی راه سخت 
 . بروی دشوار می باشد

 :(12)« وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعقََبةَُ »
دانی که گردنۀ ]سخت[ چيست؟ ]که برای رسيدن به و تو ]ای رسول الله [ چه می» 

 و گردنه سختمانع  آن ريختن درهم که دانی يعنی: تو چه .«بهشت بايد آن را پيمود[
 ؟ استگونه دشوار چه

 و پاداش گردنه اين تو دشواری ، يعنیاست عقبه شأن نمودنبزرگ  مبارکه برای آيه اين
 .دانیرا نمی آن برداشتناز ميان 

راده نکرده باشد إعال  توفيقش را به واقعيت امر  گذاشتن از آن برای کسی که الله مت
 دشوار است. امّا برای کسی که پروردگار توفيقش دهد آسان است.

فرمايد و برای عبور از گردنه پيشنهاد در آيات بعد، گردنه را تفسير می تعالی حق سپس
 دهد: می

 :(13)« فكَُّ رَقَبةٍَ »
و رها کردن او از الله ای است در راه اين همان خلاصی برده« را آزاد کردن ایبرده»

از حقوقش برخوردار شود و انسانيتش  اش برآورده وتا آزادی  ،قيد اسارت و بردگى
 آورد.اسلام حرّيت و آزادگی را به ارمغان می بلی !کمال يابد. 
از انسان است. آزاد  یگردن کنايه ا یگردن است در زبان عرب. اما گاه یرقبه به معنا

 .(را آزاد کنيد. یکردن انسان. انسان

 :(14)« أوَْ إِطْعاَم  فيِ يوْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ »
طعام طعام به إطعام بکنيد. إبه  إقدام یيعن «.یيا خوراک دادن در روز گرسنگ»

بيداد ميکند. اطعام طعام هميشه امر  یکه قحط ی؟ در آن روزیگرسنگان، در چه روز
هميشه به آن توصيه شده است. ولي در  مقدس مقبول و پسنديده است و در دين اسلام
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 یروز یيعن« ذِي مَسْغَبَةٍ »دارد. چون  وخاصی  روز قحطي قطعاً ثواب وارزش ديگر
 .یيام قحطأ یاست يعن یکه صاحب گرسنگ

غذا دادن را به روز گرسنگى مقيد کرده است؛ چون صرف  فرموده است:صاوى رسِ فَ م  
 .(۴/٣۴٢صاوى  )تفسير .مال در چنان روزى بر نفس سخت و سنگين است

هل طعام باشد أمطلوب است، اينکه انسان بشکل عام غذادادن طوريکه يادآور شديم که: 
ای است. اما اينکه مستحق، چه برای افراد غير مستحق؛ فعل پسنديده اشخاص چه برای 

کند به ظروف و لازم خود را کسب میمکافات اين کار چه وقت بسيار ارزشمند است و
ای که به اوج فقر و درماندگی رسيده است و شرايط خاص بستگی دارد. يعنی درمانده

رود، ه سوی ضعف ايمان و کفر میراهی برايش باقی نمانده است، فقيری که کم کم ب
مساعدت شوند، ارزشمند خواهد بود. معنی ساده آيه کمک واگر افراد واشخاص که :چنين 

 اين است که به کسی که گرسنه است، غذا بدهيد. 

 :(15) «يتِيماً ذَا مَقْرَبةٍَ »
تا مادر، ونه کسی را دارد  پدر دارد و نه نه که طفلی يعنی: به.«از خويشاوندان یبه يتيم»

 نمايد.رعايت و تفقدّش کند و با دلشکستگی احساس ذلّت می
با هم و در جائيکه هردو جمع قرَ أثواب است و به دارای نيکونی به يتيمان  بايد گفت که:
 را در بر دارد. شود دو ثواب

ترين قشر جامعه زدايی. يتيم در هر عصری محروممحروميت  درضمن بايد گفت که:
بودن قبل از سنِ بلوغ است و از سن بلوغ به بالا اگر پدر هم نداشته است و طبيعتاً يتيم

شوند. حال چرا در اين آيه مبارکه وايات متبرکه ديگری باشند، ديگر يتيم محسوب نمی
متعال اين دو قشر را بيشتر از بحث از يتيم و مسکين بيشتر مطرح می يابد؟ و چرا الله 

ترين قشر جامعه يتيمان هستند. آن هم محروم برد؟ عامل وعلت آن اينست که:همه نام می
 نسان باشد.إيتيمی که صاحبِ قوم و خويشی و قرابت با 

 اثنتان: صدقةالرحم  ذي ی، وعلصدقة المسكينعلي  الصدقة»است:  آمده شريف در حديث
و  صدقه دو چيز: همو بر خويشاوند و نزديک  است صدقه يک بر مسکين هصدق». «وصلة
 .«رحم صله هم

 :(16)« أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَترَْبةٍَ »
خاک  یمتربه از تراب گرفته شده، تراب به معنا يا مسکين گرد آلود و نيازمندرا(. 

کنايه ازشدت فقر و  ،است فتادهکه مکان بود و باش ندارد و در خاک ا   یمسکين یوبرا
 باشد.بينوايى مى
انسانى است که در کنار معابر افتاده و جز « ذا مَترَْبَةٍ  »است:)رض( فرموده ابن عباس 

 .نداردديگری خاک پناهگاهى 
 از خاک ندارد که يا چيز ديگری لباس که است او بينوايی» فرموده است:مجاهد 

 «.و خاکسار است نشينخاک کند پس محافظتش

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ »  :(17)« ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ
توصيه  یاست که ايمان آورده و همديگر را به صبر و شکيباي یپس از آن از کسان» 

 «.اندسفارش نموده یکرده و همديگر را به مهربان
که در اين آيات بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که پروردگار با عظمت  ینکته مهم
، دادن یرا از قبيل يتيم نواز یرساندن انسان به قلۀ کمال سعادت، مسائل اجتماع یما برا
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که  یطعام به گرسنگان، انسان ها را آزاد کردن، وغيره را در کنار يک مفهوم معنو
در دين مقدس  یعبارت به ايمان آوردن به ذات پروردگار است، قرار داده است.  يعن

باشد. و  یجدا نم یو خداپرست یو خداي یاز مسائل معنو یو اجتماع یاسلام مسائل ماد
که آمنوا اشاره به  «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات »يفرمايد:از آيات م یلذا در بعض
 ی. اشاره به اقدامات مناسب اجتماع «عملوا الصالحات»دارد. یومعنو ی، روحیجنبه ذهن
دشوار کمال را وارد  یبخواهد پا در جاده کمال بگذارد و در حقيقت دامنه ها اگر انسان

ملبس به  یو هم بايد در حوزۀ اخلاق اجتماع یشود و بپيمايد هم بايد در حوزۀ ايمان
شود و آن هم در شرايط سخت و  یو بخصوص از خود گذشتگ یاجتماع یاخلاق نيکو

 يک جامعه به وجود ميآيد. یکه برا یدشوار

 چهار مورد که با رعيت آن می توانی از اين گردنه عبور کنی:
ی او ی مؤمنی را آزاد کند فديهآزادکردن برده که در روايت وارد شده: کسی که بردهـ  1

سْلِمًا، اسْتنَْقَذَ  »گردد. در حديث شريف آمده است:از آتش دوزخ می لٍ أعَْتقََ امْرَأً م  أيَُّمَا رَج 
(  1509ومسلم  6715و 2517بخاری « ) اللَّه  بِك لِّ ع ضْوٍ مِنْه  ع ضْوًا مِنْه  مِنَ النهارِ 

الله در برابر هر عضو آن برده، يک عضوِ  هركس، برده مسلمانی را آزاد كند،»
 «.آزادكننده را از آتش دوزخ، نجات خواهد داد

ـ خوراک هنگام قحطی و گرسنگی، بخصوص به يتيمی که خويشاوند است و يا به 2
 آلود و در شدّت فقر است.مسکينی که خاک

دار الله تا قلبش به آن ـ ايمان صادق و واقعی به الله، به رسول الله و به آيات الله و به دي 3
 زنده گردد.

قدم باشند و با ـ با مؤمنان مستضعف سفارش به صبر و شکيبايی کند که برحق ثابت  4
داران سفارش به ترحم و مهربانی کند تا به فقيران و مسکينان رحم کنند توانگران و مال

 و نيازمندی آنان را رفع نمايند.
نگری بالا رود و خود را تواند از آن گردنۀ عاقبتی اين چهار مورد انسان میبه وسيله

گونه موارد مالش را صرف کند و مؤمنان صالح از عذاب نجات دهد، انسان بايد در اين
 . باشد

 :(18)« أوُْلَئكَِ أصَْحَابُ الْمَيمَنةَِ »
اند که در سرای صحاب يمينأيعنی اهل صفات ياد شده «.ايشان اهل سعادتند»

دارند، و با ى اعمال خود را با دست راست دريافت مىکه نامه دارند، رستگاران قرار
 شوند.هاى پرنعمت، سعادتمند مىوارد شدن به باغ

ستمرار در خير وبرکت إو  یزياد یبه معنا یاز مفسرين مصدر ميم یرا برخ :«ميمنه»
التفسير الکبير، ند. )أجايگاه خير و برکت دانسته یديگر اسم مکان يعن یند، وبرخأخوانده 

 .(١۴٣، صفحه٢٧جلد
شود که در  یطلاق مإ یبه کسان الشأن صحاب يمين و ميمنه در اصطلاح قرآن عظيم أ

در روز قيامت طوريکه يادآور شديم که اينان اند و کرده یدنيا با ايمان وعمل صالح زندگ
 ارند.نامه عملشان را با دست راست دريافت ميد

از سه گروه انسانها در قيامت )سابقون، اصحاب يمين و  یيکقرآن، اصحاب يمين را 
 کرده است: یاصحاب شمال معرف

و در موارد ديگر، « ... والسّبِقونالمَشَمَةِ واصَحب   المَيمَنَةِ...و ک نت م ازَوجًا ثلَثهَ فَاصَحب  » 
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صحاب ميمنه را در برابراصحاب مشئمه أصحاب يمين را در مقابل اصحاب شمال، وأ
 ر داده است.قرا

 ، انسانها به سه دسته تقسيم گرديده اند:ینبو یحاديثأبر اساس نصوص کتاب الله و
دارند؛ اين دسته  یزياد یند که ايمان و توحيد صحيح دارند، و اعمال صالحه أ یکسان -1

 متعال از گناه آنها گذشت خواهد کرد. یهل بهشت هستند و خداأاز انسانها 
مْ جَنهاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَْهَار  وَبَشِّرِ الهذِين » الِحَاتِ أنَه لهَ  بقره  ه  )سور« آمَن واْ وَعَمِل واْ الصه
اند، بشارت ده که شايسته انجام داده  یکه ايمان آورده، و کار ها یبه کسان :یيعن (.25
 آنهاست که نهرها از زير درختانش جاريست. یاز بهشت برا یباغها
شده اند و تا حد  یما مرتکب گناهان زيادأيمان و توحيد صحيح دارند، إد که نأ یکسان -2
متعال ممکن است با آنها به  یخدا یسق پيش رفته اند، اين افراد لياقت جهنم را دارند؛ ولفِ 

دو گونه برخورد کند: يا به فضل و لطف خويش از گناهشان بگذرد و از جهنم نجات 
آنها را از جهنم  یستاده و پس از مجازات گناهان روزدهد، و يا آنها را به جهنم فر

ِ ما فيِ السهمَاواتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ وَإِن ت بْد واْ مَا فيِ أنَف سِک مْ أوَْ ت خْف وه  »آورد.  یبيرون م ه لِِّلّ
)سوره بقره «  قَدِير  يحَاسِبْک م بِهِ اّللَّ  فَيغْفِر  لِمَن يشَاء وَيعَذِّب  مَن يشَاء وَاّللَّ  عَليَ ک لِّ شَيءٍ 

آنچه در آسمان ها و زمين است، از آنِ الله است. و )از اين رو( اگر آنچه  :ی(. يعن284
را در دل داريد، آشکار سازيد يا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه ميکند. سپس 

ق داشته باشد( ميبخشد؛ و هر کس را بخواهد )و مستح یهر کس را بخواهد )و شايستگ
 و خداوند به همه چيز قدرت دارد. باشد(، مجازات ميکند.

که ايمان و توحيد صحيح ندارند، اين افراد داخل جهنم خواهند شد و تا ابد در  یکسان -3
 آن خواهند ماند و هيچگاه از آن خارج نميشوند.

معلوم  یطور ینبو یحاديثأهمچنين در مورد عالم برزخ، از مجموع نصوص کتاب الله و
 ميشود که: همه انسانها در عالم قبر و برزخ:

 بهشت هستند. یاز باغها یباغچه ا يا در -
 جهنم. یاز گودالها یيا در گودال -

إِنه أحََدَک مْ إِذَا مَاتَ ع رِضَ عَليَهِ مَقْعَد ه  بِالْغَدَاةِ »چنانکه پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
نْ أهَْلِ الْجَنهةِ فمَِنْ أهَْلِ الْجَنهةِ وَإِنْ کَانَ مِنْ أهَْلِ النهارِ فَمِنْ أهَْلِ النهارِ فيَقَال  وَالْعَشِي إِنْ کَانَ مِ 

هر ( »2866(، وصحيح مسلم )1379) یبخار« هَذَا مَقْعَد کَ حَتهي يبْعَثکََ اللَّه  يوْمَ الْقِيامَةِ 
 یاو عرضه مي شود. اگر جنتاز شما فوت کند، صبح و شام، جايگاهش به  یوقت، يک

 یباشد، جايگاهش در دوزخ، به او نشان داده م یباشد جايگاهش در جنت و اگر دوزخ
توست تا روز قيامت که خداوند تو را حشر  یشود. و به او گفته ميشود: اين، جا

 «.مينمايد
قرار گيرد!  یباشد در قيامت درناخوش یدر دنياي برزخ در خوش یو قرار نيست که هرکس

برزخ  یدر دنيا یممکن است کس یکند. همچنين گاه یبلکه حديث فوق خلاف آنرا ثابت م
و عذاب برزخ  یمتعال در قيامت او را به بهشت برد، و سخت یدر رنج و عذاب باشد و خدا

محشر گناهانش کم  یاو سبب پاک شدن گناهانش قرار دهد بگونه ايکه در صحرا یرا برا
 بر بندگان شايسته اش است. یاز لطف الهشده باشند، و 

 :(19) «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِناَ هُمْ أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ »
 هل شقاوتگاه(.أاند ايشانند رزيدهو  که به آيات ما کفروکساني)
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است. قرآن الشأن تعبيرى ديگر از اصحاب شمال در قرآن عظيم  :«أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ »
 ،«مكذبّين»از اصحاب شمال با عناوين ديگرى نيز ياد کرده است:  الشأن عظيم 

مَن اوتِىَ كِتـبَه  »و « مَن اوتىَِ كِتـبَه  وراءَ ظَهرِه»؛ «أعمى»؛ «كافر« »ضاليّن»
توان در موارد زير  یصحاب شِمال را مأاين گروه از افراد به  یراز نامگذار«. بِشِمالِهِ 

 خلاصه کرد:
ميشود و آن نوعى ترس و بيم دادن به آن نان در قيامت به دست چپشان داده نامه عمل آ -1

هاست؛ زيرا عرب گرفتن نامه به دست راست را نشانه پذيرش و تكريم و به دست چپ را 
 اند.علامت ردّ و اهانت ميد

آنان زندگى را در پوچى، پستى و پليدى گذرانده و با كفر به آيات الهى بر خلاف راه  -2
 و سعادت گام برداشتند و فرجام آنان در آمدن به دوزخ و عذاب فراوان است.حق 
عالم هستى داراى دو جانب راست و چپ است. جانب راست آن ملكوت اعلا و جانب  -3

ها و  یو فرشتگان عذاب و نويسنده بد)شقي( شقيا أرواح أسفل و جايگاه أچپ آن ملكوت 
 دوزخ بدكاران است. 

صحاب شمال در جهنّم، عذاب دردناك آن ها و حال و وضع أاستفاده از آياتى كه از سقوط با
را عوامل سقوط و عذاب اصحاب شمال  یمورتوان ا  آنان در آخرت سخن مي گويد، مى 

 :دانست

 كوردلى:
صحاب يمين قرار داده و گروه مقابل اصحاب يمين در أصحاب شمال را در برابر أقرآن 
صحاب شمال كوردلان أتوان چنين نتيجه گرفت كه ند؛ بنابراين مى أنا معرفى شده دنيا نابي

  اند و كوردلى آنان در دنيا باعث نابينايى آنان در آخرت خواهد بود.

 برخوردارى از نعمت فراوان:
ت گيرى غافل كرده برَ ند و همين امر آنان را از عِ أشمال در دنيا غرق در نعمت اصحاب 
ها براى راحتى تن، وظايف واجب خود را ترك ميكنند خداوند قوه شهويه را براى است. آن 

رشد و تعالى انسان در وجود وى نهاده است، اما زياده روى مترفان در خوردن و آشاميدن 
و پيامد هاى آن دو و خوشگذرانى، زمينه غفلت و ترك وظيفه را براى آنان فراهم مي 

تواند وسيله رشد و كمال باشد، در جهت سقوط ويه را كه مى رو آنان قوه شهآورد؛ از اين 
 ند.أكار گرفته خويش به

ؤْصَدَة  »  :(20)«عَلَيهِمْ ناَر  مُّ
و کسانيکه کفر ورزيده و «. )فراگير( گمارده شده است یبر آنان )از هرسو( آتش»

نياورده و يمان إنداخته و خداوند را تصديق نکرده و به او أمور را پشت سر اين ا  
اند اينان اهل شقاوت وبدبختي نجام نداده و بر بندگان خدا رحم نکردهأشايسته  یکار

است تا از آن بيرون  یبر آنان گمارده شده است که درهايش به دراز یهستند و آتش
 نيايند و در سختي و اندوه قرار گيرند.

 و مقام صبر:هميت أ
 یاساس یاست، علماء ميگويند صبر از جمله ستون ها یانسانخلاق أبارزترين جمله صبر از

 .چرخد و از صبر سرچشمه ميگيردسلوک بر محور آن ميساير است که  یخلاق اسلامأ
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 ريم با وضات تام در خواهيم يافت که:آدقت بعمل  یانسانهر يک از صفات نيکو واگر به 
 .اساس و مرکز آن صبر است

 الشأن عظيم نوع صبر ضرورت دارد و در قرآن گي خويش به سه انسان در مسير زنده
 بعمل آمده است از جمله: هر سه نوع آن اشارهدر مورد 

 . صبر بر طاعت الله: 1
 یمان براأ یو تلاش ب یو شيطان ینفس یهادربرابر همه کشش یمقاومت و پايدار یيعن

 .یانسان یهانجام دادن عبادت پروردگار و ساير وظايف و رسالت أنيکو 

 . صبر در برابر معصيت الله:2
و ی از احکام اله ینگاه داشتن نفس از فرو افتادن در لجنزار معصيت و نافرمان یيعن

 دساتير پيامبر صلي الله عليه وسلم.

  :یگ. صبر در برابر حوادث دردناک زنده3
گي يک طرفش غم و طرف ديگرش شادي است، يعني پي بردن به اين حقيقت که بساط زنده

انسان بايد هنگام مصيبت اميد خود را از دست ندهد و خود را تسليم پروردگارش کند و و 
چه او خواسته راضي باشد و اين است نوع سوم صبر که در قرآن کريم نيز از آن به آن

 فراوان سخن رفته است.
. و خداوند صرف صابران یدارد و نه هم ارزش یکه بدين انگيزه نباشد نه پاداش یو صبر

نا گفته نماند  خاطر خويش را در قرآن وصف کرده است و آينده را از آن ايشان دانسته:به
گونه که خود پروردگار باشد همان یو سبب صبر در هر سه ميدان بايد رضا یکه انگيزه

لَاةَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاَءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأقَاَمُوا ال»، «ولربك فاصبر»پروردگار گفته است:  صَّ
ا وَعَلَانيِةً وَيدْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّيئةََ أوُلئَِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ  ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ )سوره  «وَأنَْفقَوُا مِمَّ

  (22رعد

 : صبر در لغت
  .حبس و نگه داشتن است یبه معن

در آن  یقرار یاست که در آن جزع و فزع و ب یصبر جميل و صبر زيبا همان صبر
(. )پس صبر زيبا را پيشه ساز.( 18)سوره يوسف: آيه  «فَصَبْر  جَمِيل  »وجود نداشته باشد. 

 پروردگار با عظمت است. یهااز نام یيک« صبور»نا گفته نبايد گذاشت که 

 : صبر در اصطلاح
بر احکام کتاب الله  یصبر ميفرمايند که: صبر ثبات و استوار یصطلاحإدر تعريف  ءعلما

 الله عليه وسلم است. یو سنت رسول الله صل الشأن قرآن عظيم 
کليد داخل شدن به جنت را صبر معرفي ميدارد، علماء ميگويند: ملاک  الشأن قرآن عظيم 

 وعظمت هماناصبر است. یايمان و زينت انسان و راه رسيدن او به بزرگ
 يابد.ی کامل دست م یين صبر به آسودگيابد و در سرزمی انسان با صبر آرامش م

بيشتر از هفتاد بار ذکرگرديده است، در مورد مقام و  الشأن قرآن عظيم  کلمه صبر در
انمّا »زمر ميفرمايد:  ه  سور 10 ه  که پروردگار با عظمت ما در آي یمنزلت صبر همين کاف

حساب دريافت  یجر و پاداش خود را بأ؛ صابران « يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب
 .ميدارند.(
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ها و آزمايش ءبتلاإکه انسان مسلمان صادق در هنگام قرار گرفتن در برابر ی بهترين کار
 یاله یاست که قضا یدر برابر چيز یجر و پاداش الهأنتظار إدهد صبر و ی انجام م

 نموده است. ءقتضاإ
 یاگر صبرانسان برا شود وناميده مي« عفت»ها باشد اگر صبر انسان در برابر شهوت 

 خواهد بود.« رضايت و تسليم در برابر خداوند»ها باشد  یتحمل ناخوش
و حکمت ناميده خواهد شد و اگر  یخويشتندار» نعمت و شکر آن باشد  یاگر صبر برا

صبرانسان در برابر  ینام خواهد گرفت و در صورت« شجاعت» صبردر جهاد مقدس باشد 
پوشاندن  یناميده خواهد شد و اگر برا« و حلم یبرد بار»ديگران باشد  یدبی أحماقت و ب

نام خواهد گرفت و اگر صبر انسان در « راستگو امين و»راز ديگران باشد صاحب آن 
 ناميده ميشود.« زهد»و يا در سخن گفتن باشد  یدر زندگ یبرابر زياده رو

خود ناتوان و عاجز خواهد شد و  یهمين منطق است که انسان بدون صبر در زندگ یبرا
 توان مقاومت نخواهد داشت. یدر برابر هيچ فشار

 رفتن به بهشت قبل از حساب و کتاب:
عمال شان جمع ميشوند، أ محاسبه یروايت شده است که در روز قيامت وقتي مردم برا

 حساب وارد جنت شوند؟ی زند: صابران کجايند تا بـندا مي یيک مناد
ويد اي گويند: به کجا ميری بينند م یخيزند. فرشتگان که آنان را می دم بر ماز مر یگروه

 فرزندان آدم؟
 .گويند: به بهشتيـم

 گويند: قبل از حساب؟ی فرشتگان م
 گويند: بله.ی م

 هستيد؟ یپرسند: شما ک یفرشتگان از آنان م
 گويند: صابران.ی م

 پرسند: صبر شما چه بود؟ یفرشتگان م
گويند: بر طاعت خدا صبر کرديم و در برابر معصيت و گناه خدا صبر کرديم تا اين ی م

 که خداوند جان ما را گرفت.
فرشتگان ميگويند: شما چنان هستيد که گفتيد. وارد بهشت شويد که چه زيباست پاداش عمل 

 .کنندگان
ابِرُونَ »فرمايد:  میخداوند متعال در اين باره  )سوره  «أجَْرَهُمْ بِغَيرِ حِسَابٍ  إِنَّمَا يوَفَّى الصَّ

 ( )جز اين نيست که صابران اجرشان را بدون حساب کاملاً دريافت ميکنند(.10الزمر:

 : حوصيله با مردم صبر و
صلي الله عليه در حديثي از ابن مسعود )رض( روايت شده گويد: گوئي هم اکنون رسول الله 

کرد قومش او را زده ی از پيغمبران خدا ؛ را قصه م یکنم که داستان يکی را نگاه موسلم 
کرد و  یخويش پاک م ی و بدنش را خون آلود کرده بودند و او در حاليکه خون از رو

 )متفق عليه(.« اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون»ميماليد ميگفت: 
 ( قومم در گذر چون آنان نميدانند.یپروردگارا از )خطا
با يارانش مشغول تشييع جناز بود يک صلي الله عليه وسلم که رسول الله در يکي از روزها 

بازپرداخت قرض خويش را کرد،  یبنام زيد بن س عنه به نزد او آمد و تقاضا ینفر يهود
نگريست وگفت:  یو به صورت آکنده از خشم بر ومحل تلاقي پيراهن عباي او را گرفت 
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سخن گفت، عمر  یآميز با وتند و خشونت ی شيوه؟ و به یدهی محمد آيا حق مرا نم یا
بي نهايت خشمگين شد و در حاليکه از شدت  یاز اين حرکت مرد يهود)رض( بن خطاب 

دشمن الله، آيا با رسول الله  یميچرخيد گفت: ا یاخشم چشم هايش چون چرخ و فلک دايره 
ق معبوث کرده است که او را بح ی، قسم بخدایميکن یو پرخاشگر یاين چنين حرف ميزن

کردم، رسول الله با اگر ترس از توبيخ او مانع نميشد هم اکنون سرت را از تن جدا مي
سکونت و آرامش تمام به طرف عمر ديد، فرمود: من و اين آقا هر دو نيازمند غير اين 

به  یپرداخت کنم، و به او دستور ده ی، قرض او را به نيکیهستيم بايد به من دستور ده
عمر برو حق او را پرداخت کن و بيست پيمانه  یقرض خويش خويش را طلب کند، ا ینيک

 «.هم به او بده یخرماي اضاف
 گويد چون عمر بيست پيمانه را اضافه کرد گفتم اين زيادي چيست؟ یزيد يهود

و کينه  ی عمر گفت: رسول الله صلي الله عليه وسلم به من دستور داده است در مقابل دشمن
 ورزيت اين بيست پيمانه را اضافه کنم.

 ؟ گفت: زيد بن س عنه.ی؟ عمر فرمود: خير تو کيسیعمر مرا ميشناس یزيد گفت: ا
. گفت: چه چيز تو را وادار کرد اين چنين ی؟ گفتم: بلیعمر گفت: زيد دانشمند و عالم يهود

؟ یبر زبان آور یرا که گفت و آنچه یبه خشونت رفتار کنالله عليه وسلم  یصلبا رسول الله 
 را در محمد ميديدم جز دو چيز. یپيغمبر یهانشانه  یزيد گفت همه

 .کندی مآيا جهل او بر حلمش غلبه  -1
خواند خواستم او را امتحان ی م ی، او را بيشتر به بردباریيا شدت جهل در مقابل و -2

ً  رضيت بالله»گيرم که ی م یکنم... و حالا تو را به گواه  «رباً وبالْسلام دنياً وبمحمد نبيا
صلی الله عليه شدم، و اسلام را بعنوان دين برگزيدم، و محمد یبه پروردگاري الله راض

 یگيرم که نصف کل مال و سرمايهی م یرا بعنوان پيغمبر پذيرفتم، و تو را به گواه وسلم
 خود را به مسلمانان امت محمد بخشيدم.

از  یکند. گفت آنرا به برخی آنها نم ی اين مقدار مال کفايت همه یگفت: ول)رض( عمر 
 آنان بخشيدم.

أشهد أن لا إله إلاه »برگشت و گفت: صلي الله عليه وسلم به نزد رسول الله  یبعد زيد يهود 
بحق جز الله وجود ندارد، و  یدهم که خدای م یگواه «الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

الله است، بدين ترتيب به او ايمان آورد و او  ی که محمد بنده و فرستادهدهم ی گواهي م
 اين حديث را صحيح دانسته است(.، المستدرک ی)الحاکم ف«. را تصديق کرد

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
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  البلد  فهرست موضوعات ومطالب سُورَۀ
 

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

 سُورَۀ 
  البلد 

 شهر=  البلدـ 
زندگی انسان در  بَلَد: اشاره و تذکر به اينکه هی سورامحتوـ 

 برخی اين دنيا همواره توأم با مشکلات و رنج است، ذکر 
از نعمت های الهی و ناسپاسی انسان، اشاره به گروه مؤمنان 

 و گروه کافران و سرنوشت آنها.

  

  .وجه تسميهـ   1

  .البلد ه  تعداد آيات، کلمات وحروف سورـ   2

  .سوره  الفجر البلد با ه  سورپيوند و مناسبت ـ   3

  .بلد ه  با سور یآشنايـ   4

  .البلد هترجمه وتفسير س ورَ ـ   5

؛ همدمی انسان با  ه  ( دربار 7الی  1متبرکه ) در آيات ـ   6
رنج و محنت، فريفته شدنش به نيرو و ثروت، به بحث 

 گرفته ميشود.

 

( در باره انتخاب واختيار  20الی  8در آيات متبرکه )  ـ  7
 .راه رهايی برای  آخرت ، مورد بحث قرار گرفته نمودن 

 

  .كوردلى ـ  8

  .برخوردارى از نعمت فراوانـ   9

   .و مقام صبرهميت أـ   10

   .صبر در لغتـ   11

  .صبر در اصطلاحـ   12

  .رفتن به بهشت قبل از حساب و کتابـ   13

  .حوصيله با مردم صبر وـ   14

 

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح 
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  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسّر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395چاپ : انتشارات : شيخ الَسلام احمد جام  سال 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :التنزيل ـ بغویـ تفسير معالم 5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الْندلسیالتفسير القرآنالبحر المحيط في ـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثيرـ تفس8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 
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قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

زَىّ )متوفى   ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ٧۴١و متوفای  ۶٧٨متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
المنيرية تصوير دار إحيار ادارة الطباعة محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 نه المنوره هـ  المدي 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:
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مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظه  او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ١٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١٨، و ١٣٠٨، ١٣٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 .انتشارات دار إحيا الت راث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
از (، که ١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و جامعتفسير کبير مهمترين و هـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير سّدی كبير :ـ 28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢٨متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بو نويسندهقدر وی مفسری عالی
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شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

ذكر سندهايی  گويد: سدّی، تفسير خود را بامی« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -عبدالقادر مصحح: شاهين، محمد  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :وصحيح البخاریصحيح مسلم ـ  -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
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در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد
، وأساس  297/  2غية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم

 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
 
 

 « البلد  سُورَۀ »ترجمه وتفسير
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